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Abstract 
Undoubtedly, Ibn Sina is the most important philosopher in the Islamic 
world. Understanding his thought requires new readings that can enable 
us to comprehend and explain philosophy in the Islamic world more 
accurately. To this end, in the first step of this research, the concept of 
philosophy in Ibn Sina's view has been analyzed. This analysis is refined 
in the reading of the idea of philosophy as a way of life, whose architect 
is the French philosopher Pierre Hadot. Hadot's work on ancient 
philosophy challenged the understanding of that period by contemporary 
philosophers. It seems that such a reading can also be applied on the 
philosophy in the Islamic world. This can be better understood in light of 
the Muslim philosophers' view of happiness. To this end, by presenting a 
holistic view of Ibn Sina's thought, we will show that Ibn Sina's 
existential view is consistent with his philosophical system. It seems that 
such an explanation offers a more useful reading of Ibn Sina in Hadot's 
idea. Therefore, to achieve this goal, this research has attempted to 
briefly explain the importance of the question of what philosophy is 
among contemporary thinkers and then present a theory of philosophy as 
a way of life. In the following, an attempt has been made to examine the 
concept of philosophy in Ibn Sina's thought with the aforementioned idea 
and an analysis of the necessity of accepting Ibn Sina's holistic system. 
Keywords: philosophy as a way of life, Pierre Hadot, Avicenna, Rational 
progress 
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 چکیده
است که   ی نی نو  یهاخوانش  ازمندیاو ن   شهی فهم اند جهان اسلام است.  در  لسوفیف  نی ترمهم  ناسیشک ابنیب

تحلیل  پژوهش    نی منظور گام اول ااینبه   کرد.نییفهم و تب  ترقیدر پرتو آن بتوان فلسفه در جهان اسلام را دق
 ر ی ی که معمار آن پ ـی زندگ ةویمثابه شفلسفه به  ة دی در خوانش ا لیتحل نی ا است. سیناابن   توسطمفهوم فلسفه 

از آن دوره    یامروز  لسوفانیفهم ف  باستانْ  ةکار آدو بر فلسف   است. شده  قیتدق  ـاست   یفرانسو  لسوفیف  ،آدو
 لسوفانیدر پرتو نگرش ف  نیز  جهان اسلام  ةرا در فلسف  یخوانش  نیتوان چنمی   رسدمینظر به   .دیکشچالشرا به 

که    ایمهدادسینا نشانابن   ةشی از اند  انهی گرانگاه کل   ةمنظور با ارائاینبه  .کرددنبالخوبی  به   مسلمان به سعادتْ
 یدتریآدو خوانش مف  ةدای در    ینییتب   نیچن  رسدمینظر به   اوست.  یمطابق با نظام فلسف  نایسن با  ینگرش وجود

از    مختصری  استشده پژوهش تلاش   این  مهم، در  این  به  دستیابی  برای  روازاین   ؛دهدمیدستسینا بهاز ابن 
 ی زندگ  ةویمثابه شاز فلسفه به   یری شود و پس از آن تقر ان یبمعاصر  متفکران    انیفلسفه م  یستیپرسش چ  تیاهم
مفهوم فلسفه  ،  سینا ابن   انهگرای کل   نظام  رش ی لزوم پذ  از  یلیمذکور و تحل  ةد ی شده تا با ادر ادامه تلاش   گردد.ارائه 
 .گرددیسینا بررسابن  ةشی در اند

 .یعقل سلوک ،سیناآدو، ابن  ری یپ شیوة زندگیمثابه فلسفه به  :یدیکلگان واژ
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 مقدمه 

بنیادی  از  یکی  همواره  فلسفه  چیستی  از  پرسش پرسش  از    یفلسف  یهاترین  برخی  است. 
 (2008)  اند. برنارد ویلیامزمتفکران این پرسش را کارآمد ندانسته و برای آن اهمیتی قائل نشده

  «اصلاً جالب نیست.  ،زندمیکلی فلسفه وقتی درباره خودش حرف  طوربهکه  »  کند:بیان می
(p.169).  ترین بخش فلسفه  را مهم   ؟«فلسفه چیست»، پرسش  ویهمچون آلن بد برخیقابلدرم

سواری نیست که بتوان آن را بدون ورزی همانند دوچرخهتعبیر ویلیامسون فلسفهدانند. بهمی
پرسش از چیستی    روازاین  ؛(Williamson, 2007, p.8)  دادانجامفکرکردن به بهترین وجه  

که  اینکه آیا فلسفه یک فعالیت آکادمیک است یا  گیرد. اینمیفلسفه اساساً درون فلسفه شکل
فلسفه آن  یورزیدن همان  انسان  که  فع  است  به  و  می  لیترا  فیلسوفان  بحث  محل  رساند، 
بود بههمتفکرانی  دانشی  در  که  متافلسفه مطرحاست  به ؛شودمینام  آنچه  این  نظرمیاما  رسد 

صورت با  حتی  که  نمی است  پرسش،  این  مدرن  قدما  بندی  نزد  پرسش  این  از  توانیم 
فیلسوفان باستان و همچنین فیلسوفان جهان اسلام درباب این پرسش را،   ةدغدغ کنیم.غفلت
دید.    هااینو مانند    «حکمت»  ،«  دانش برین»  ها تحت عناوینآن هایتوان در اکثر مقدمهمی

در این پژوهش با گزارش مختصری از طرح این پرسش در جهان امروزی اندیشه، از فلسفه  
 .ایمگفتهنامروزی سخ ةبرانگیز او دربرابر فلسفآدو به فهم چالش نزدزندگی  ةمثابه شیوبه

فهم فلسفه در جهان اسلام نسبت    یبرا   ی ترفراوان و متفاوت  یها در حال حاضر تلاش
پژوه   هیاول  یها کردرویبه   اسلام  ابتدایی  های  کردروی.  استشدهانجام  ها شدر  در جهان 

فلسف الگو  ةدور  ناظربهاغلب    یمطالعات  در یک  و  انجام  ةوارکلاسیک  و مییونانی  گرفت 
مسلمانی همچون فارابی    ةخاص( در تفکر فلاسف  طوربهدنبال کشف مبانی ارسطویی )اغلب به
گرایش اغلب متفکران و مورخان متقدم خارج از سنت اسلام، همچنین  اند.  سینا بودهو ابن
با کاوشی عمیق  ؛ی اروپامحور بودکردروی و    فلسفة اسلامیتر در  اما پژوهشگران معاصر 

 پردازند.های فرهنگی سنت مذکور به مطالعه میتعمق در زمینه
از   تأسی  با  پژوهش  تلاش  کردرویاین  معاصر  درنظرگرفتن  میپژوهشگران  با  کند 

بدیعبهره نگاه  مسلمان،  فیلسوفان  زیست  فهم گیری جهان  به  از  تری  ارائه  آنان    ؛ کندفلسفه 
بهرهازاین با  ایدرو  از  ابنپی  ةگیری  نزد  از مفهوم فلسفه  آدو خوانشی  تقریرمییر  کند. سینا 

پژوهش در  که  است  ذکر  بومیشایان  اسلامیحوزة    در  های  خوانشی    فلسفة  چنین 
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  ای های آنچه که به یک فرهنگ، جامعه، یا منطقمعنبه«  بومی»در اینجا واژه    است.نگرفتهصورت
به دارد،  تعلق  میکاررفتهخاص  وقتی  بومیپژوهش»گوییم  است.  حوزة  های  فلسفة    در 

پژوهش  ،«اسلامی فرهنگی و اجتماعی جوامع اسلامی    چارچوب هایی است که در  منظور 
انجام داخلی  یا  محلی  پژوهشگران  پژوهششدهتوسط  این  باتوجهاند.  معمولًا  نیازها،  ها  به 

هایی با  گیرند و ممکن است تفاوتمیهای خاص جوامع اسلامی صورتالات، و دغدغهؤس
 شود.میباشند که توسط پژوهشگران غیرمحلی یا خارجی انجامهایی داشتهپژوهش

ابن مهم  عنوانبهسینا  ازآنجاکه  از  است، یکی  اسلام  جهان  فیلسوفان  وی    ترین  گزینش 
ی مفهوم حکمت و فلسفه نزد فیلسوفان با خوانش از پژوهش درباره  مهمی  درواقع بخش
  ی لسوفانیرا درمورد ف  یقیکار تطب  نیهم  توان یآدو م  دة یا  حیاست که با تشر  واضح  .آدو است

اند و    میتعمآدو قابل  ی هاو روش  هادهیداد؛ چراکه اانجام  زین   ی همچون ملاصدرا و سهرود
  ی اسلام   لسوفانیف  گرید  یبررس  یبرا  یمشابه  یلی و تحل  یمفهوم  کمک آن چارچوبِبه  توانیم

 کرد. ارائه
   ی فلسفه. چیست1

الف(    نگرشـی که بتواند  ؛بینی اسـتآوردن یک جهانغایت فلسـفه در نگاه کلاسـیک فراهم
را    دهنـدمیمعنـا و هدف  که به زندگی    هایینظـامی از آرمان  ب(  تقریری از ماهیـت واقعیـت و

ی زمانی کارآمد خواندهکند.  تلفیق ود که جهان را بهمیچنین نگرشـ تی بهشـ ویردرسـ د  تصـ بکشـ
  بینی کارآمد کند. خصـلت یک جهانفراهم  زندگی  ی برای درک و ارزیابی تجاربچارچوبو 

ــت که ــانها و محـدودیتظرفیـت این اسـ ــیری برای    یردگبدرنظر را  های انسـ تا بتواند مسـ
ــر بـا حقـایق پیرامونش فراهم ــفـه درواقع    لـذا در این نگـاهْ  ؛کنـدهمـاهنگی ذاتی بشـ کـار فلسـ

کرده و لذا مفاهیمی هچون  معاصـر از این امر عدول   ةحقیقت اسـت. فلسـف  ةسـاختن یک نظری
  ة سـه روند فلسـف (  1400) 1اسـت. بدیوکردهپایان فلسـفه، پایان حقیقت، پایان تاریخ ظهور پیدا

مدرن را در پسـت  ةای( و فلسـفهرمنوتیک )سـنت قاره  ة، فلسـف(سـنت آنگلوسـاکسـون)تحلیلی  
ناسـایی کند. او وجه مشـترک این سـه جریان را در دو بعد سـلبی و ایجابی  میجهان معاصـر شـ

ه نفی کـل حقیقـت  میمطرح ه بـ ــت کـ افیزیـک حقیقـت اسـ ان نفی متـ ــلبی همـ د. وجـه سـ کنـ
عه ؤال یافته و توسـ فه از  میهرگونه منطق کشـف حقیقت را زیرسـ اً فلسـ اسـ برد. در این وجه اسـ

 
1. Alain Badiou 
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ــود. در وجه ایجابیْمیتر خود حقیقت منعو از همـه مهم  خدادهاها، رمواجهـه با ابژه معنا    شـ
که تئوری حقیقت باشـد، فلسـفة معنا اسـت.  جای اینیعنی فلسـفه به  ؛نشـیندجای حقیقت میبه
ت که  بی ه جریان را توان  میدلیل نیسـ ترک هر سـ وح  بهوجه مشـ در چرخش زبانی دید. وضـ

کند جایگاه اصـلی  میگرفتن از این فضـا، تلاشبدیو با بازگشـت دوباره به فلسـفه و فاصـله
فه را ب   . ن برگرداند. جایگاهی که فراتر از امر متافیزیکی، معرفتی و الهیاتی اسـت )صه آفلسـ

60-70).   
آوردن نهادین خود، یعنی فراهم ةمعاصــر این اســت که در وظیف  ةمشــکل فلســفدرواقع  

معرفت،    ةشـدن فلسـفه به ارائمعطوف .(Kekes, 1980, p.4)  اسـتخوردهبینی شـکسـتجهان
و معرفت به مثابه تمام فلســفه    دکنمیســلبامکان جداســازی حقیقت از معرفت را   درواقع
نهادین« به   ةوظیف»این  .یابدمیی تقلیلذهنفلسـفه به امر معرفتی یا  رو  ازاین  ؛شـودیم  فیتعر

کند تا یک دیدگاه کلی و منسجم  ها کمکرود که به انساناین معناست که از فلسفه انتظارمی
وقتی فلسـفه  . بینییعنی یک نوع جهان  ؛باشـندبه جهان و جایگاه خودشـان در آن داشـتهنسـبت
ه ای این وظیفـبـ ه ارائـ  ةجـ ــلی، بـ ت»  ةاصـ ه(  «  معرفـ انـ افـ ــکـ ات دقیق و موشـ )دانش و اطلاعـ

اعـث میتمرکزمی د، بـ ــود  کنـ ه  شـ د بین  کـ ادی( و   «حقیقـت»نتوانـ ایی و بنیـ )یعنی واقعیـت نهـ
ین تمرکز بر معرفت باعث  ا .شـود  )یعنی اطلاعات و دانشـی که داریم( تمایز قائل  «معرفت»
تر از حقیقت اسـت،  تر خود که شـامل بررسـی و درک عمیقشـود که فلسـفه از نقش بزر می

رفاً به یک حوز له بگیرد و صـ ود. به ةفاصـ فه به بیانمعرفتی یا متافیزیکی محدود شـ دیگر فلسـ
ش مییک علم یا دانش خاص تقلیل لی خود که پرداختن به پرسـ های  یابد و از مأموریت اصـ

 .شودحقیقت و معنای زندگی است، دور می ةعمیق و اساسی دربار
ه هاینبـ ه آن را بـ ــفـ ان امروز فلسـ ــجویـ ادمیـک و نظری  لحـا  دانشـ الیـت آکـ ه یـک فعـ ابـ مثـ
که فیلسـوفان بزر  گذشـته یا حال    کنندمیمسـائلی را بررسـی هاآن  عبارتی. بهرندگیمیفرا
شـود که بتواند به میگفته  «توانمند»فلسـفه   ةلذا به دانشـجویی در حوز  اند؛کردهحلیلت ها را  آن

  ی تیصـرفاً فعال  لذا فلسـفه نزد اکثر متخصـصـان امرْ ؛خود بیندیشـد  ةخلاقان  نگاهمسـائل ازهمان 
ــتـدلال نظر ــت کـه  ی یـا مهـارت خـاص در اسـ ــت. این امر در این نکتـه نهفتـه اسـ ورزی اسـ

فه ته نمیفلسـ ود. بهورزی یک کنش دانسـ وف»عبارتی از اینکه در خود مفهوم  شـ نوعی    «فیلسـ
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ت) کنش وجود دارد تنفعل دوسـ ود. بهغفلت می  (داشـ فاینشـ امروزی به همان    ةلحا  فلسـ
 است.شدههای دانشگاهی محدود  چارچوب

آیا اسـاسـاً طرح چنین »که   کردانیبتوان چنین پرسـش از چیسـتی فلسـفه را می  در گام اولْ
ی اهمیت دارد یا خیر؟ شـ یر   «.پرسـ ش دو مسـ تقابل برای فهم این پرسـ ور اسـ توان  . میتصـ

یفی دانسـتپرسـش   خ آن به ارائاینبه  ؛را توصـ یفی از این  ةصـورت که پاسـ وفان  توصـ که فیلسـ
لذا پاسخ این پرسش درگرو فهم   ؛شوداند، محدود هکردگذشته و حال چگونه فلسفه را درک

ت. درم فه اسـ ورت،  پرسـش را تجویزی دانسـت که دراین این  توانمیقابلما از تاریخ فلسـ صـ
های  و تفاوت  اتدنبال این خواهدبود که اشــتراکبر اهمیت پاســخ توصــیفی، بهپاســخ علاوه

خواهدشـد که  عبارتی پرسـش تجویزی به این امر تبدیلفیلسـوفان حال و گذشـته را دریابد. به
 (.29-30.  ، ص1397)اورگارد،   ؟«فلسفه چه باید باشد»

به   صرفاً  فلسفه  باشد،  مفروض  فلسفه  چیستی  فهم  در  توصیفی  پاسخ  تاریخ  چنانچه 
طور که تاریخ فلسفه با  اما همان  ؛شودمیدادهها یا مباحث معرفتی یا متافیزیکی تقلیلفلسفه

شناسی یکی  حقیقت با متافیزیک و معرفت  ةمثابه نظریها یکی نیست، فلسفه بهتاریخ فلسفه
  ة بینی برای همآوردن یک جهانفلسفه فراهم  ةشد، وظیفطور که اشارهدرواقع همان  .نیست

ای از زندگی  کلی و شکل ویژه  ی ورزی نگرشجهت فلسفهلذا ازاین  ؛وجوه زندگی انسان است
بنیان تصمیم و  مبنا  را دربرمیاست که  از  های فرد  انتخاب چنین نگرشی  و  گیرد. گزینش 
لذا فلسفه    ؛دهدزیستن خود را شکل  ةتا شیو  آیدشدن برمی  داناوجود انسان و از گرایش او به  

شرط انسان بودن عشق هم مطرح است. عشق به دانایی پیش  دربابدانایی، که  درباب تنها نه
از محدودیت خود آگاه شود، درواقع در مسیر خودشکوفاسازی قراردارد.   ی کهاست. انسان

 انسان قصد دارد به حقیقت کلی وجود خود فکرکند.
را به  بر تعهدی است که آن  دهد. این عشق مبتنیمیاو این کار را با عشقِ به آن انجام

دارد که علیه آنچه در وضع   گرایش   کند، به اینمیورزیلذا انسانی که فلسفه  ؛برساندانجام
می جهان  و  خود  تلاشدرعین  ،کندقیام  ، بیندموجود  که  نحومیحال  این   ةکند  با  مواجهه 
پای بر  را  خود  بگذارد.  ةنارضایتی  استدلال  و  همواره    تعقل  موجود  وضع  علیه  قیام  اما 

میل فلسفی انسان چهار بعد دارد: شورش )قیام(،  ( 1400) زعم آلن بدیوخطرآفرین است. به
  وی (. ازنظر  58  . آمیز بودن )صشمول بودن و مخاطرهمنطق )قدرت تعقل و استدلال(، جهان
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نظام    ةشود. اموری همچون سیطرای بر این ابعاد فلسفه واردمیدر جهان امروز فشار فزاینده
ها برای  ارزیابی تصمیم  های مجزای تخصصی و ضرورتارتباطات و تقسیم امور به حوزه

منجر به آن شد که برخی    انداختن هستی خویشتن،مخاطرهو پرهیز از به  امنیت خود  حفظ
اعلام را  فلسفه  پایان  پرسش  اینبه  ؛اندهکردمتفکران  احیای  شاید  چیست» جهت    ؟«فلسفه 

 .(60. ص  ،1400 )بدیو، اهمیت فراوانی دارد
 زندگی  ۀمثابه شیوفلسفه به تقریری از . 2

 .انجامد )صمیفلسفه، به حکمت سکوت    دربابتراکتاتوس  در    (1386)  طرح ویتگنشتاین
آموز  رسدمینظربه  .(116 وظیف  ة این  تقلیل  به  واکنشی  مفهوم    ةویتگنشتاین  است.  فلسفی 

رو ویتگنشتاین با کشیدن  ازاین  ؛ کندمی  معاصر  ةحکیم عنصری اساساً غیرعقلانی را وارد فلسف
بیان امر  میان  بیانمرز  و  پایانشدنی  از  را  احساس خطر خود  یافتن فلسفه  ناشدنی، درواقع 

حکمت    دارد، آغازهراس  دارد. او پایانی برای فلسفه متصور است و چون از این پایان  میاعلام
یافتن گفتار فلسفی  ورزی عملی نیست که با پایانفلسفه  حال هردرکند.  میرا اعلامسکوت  

نیافتگی فلسفه  ای بارز از پایانبلکه همچنان ادامه دارد. ضیافت افلاطون نمونه  ؛ برسدپایانبه
 ة فلسف  نیهمچن  و  پذیرد که فیلسوف حکیم نیستاست. در ضیافت افلاطون، افلاطون می

ناپذیری  انفکاک  طوربهفلسفه  .(110. ، ص1400شناسد )افلاطون،  خود را گفتار محض نمی
جوی وزندگی و گفتاری که در جست  ةاست و هم گفتار نظری فلسفی. شیو  شیوة زندگیهم  

 رسد. حکمت است، ولی هرگز به آن نمی
 ةرا به تأسی از مفاهیم شیو  شیوة زندگیمثابه  فلسفه به  ةفیلسوف فرانسوی، اید  ،یر آدوپی

او با گذاشتن تمایز در خواندن   ))Sharpe & Ure, 2021, p.3(  کردزندگی و بازی زبانی مطرح
درواقع همان مفاهیم ویتگنشتاینی را به خوانش تاریخ    ،مدرن  ةباستان و فلسف   ةمتون فلسف

اختصاص بیان فلسفه  آدو  ایدمیداد.  هست  ةکند  در  ویتگنشتاین  زبانی  فعالیت  ةبازی    ی اصلی 
تا بتواند    کردمشخص و شکلی از زندگی نهفته است. این ایده به آدو کمک  یمعین، موقعیت

بهباستان را حل  ةمشکل عدم انسجام ظاهری متون فلاسف   ة معنا که در متون فلاسفاینکند. 
ها انسجام ظاهری  بود که با گفتارهای فلسفی آنشدههایی برای تمرین دادهباستان دستورالعمل

کند، اگر این گفتارهای نظری و فلسفی در موقعیت  میطور که آدو تأکیداما همان  ؛نداشت
خوانده معین  فعالیتی  در  و  اجتماعی مشخص  یا  آن وشخصی  انسجام    شود میح  اضشود، 
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.(Aubry, 2013, p.277)  فهم ویتگنشتاینی  مفاهیم  پرتو  در  را  متون  این خوانش  . کردآدو 
   بود.درکبا شکلی از زندگی فلاسفه قابلیک بازی زبانی مرتبط بااین گفتارها  درواقع

ها و نظریات  معنا که فلسفه برای فیلسوفان باستان تنها به بیان و بحث درباره ایدهبه این  
شد. فلسفه  میکارگرفتهدر زندگی روزمره به  ستبایمیبلکه عملی بود که    ؛شدمحدود نمی

 ؛ و فکری بود که هدف آن بهبود و ارتقای زندگی فردی و جمعی بود  معنوی تمرین    ی نوع
یک فرآیند    عنوانبهیک روش زندگی و هم    عنوانبهفلسفه را هم    رو فیلسوفان باستانْازاین

  ؛ گرفتندتر از جهان و انسان درنظرمیعملی برای دستیابی به نوعی از حکمت و فهم عمیق
  هایبنابراین از دیدگاه آدو فلسفه برای فیلسوفان باستان چیزی فراتر از گفتارها و استدلال 

کرد  میزیسته و راهنمای عملی برای زندگی بود که به فرد کمک  ةفلسفه یک تجرب  .نظری بود
 .تا به کمال و خرد برسد
در   فلسفی  باستان گفتار  شیو  فلسفة  از  زندگی    ةبخشی  گزینش  است.  فلسفی  زندگی 

. لذا گفتارهای فلسفی مستقل استای از زندگی  مثابه شیوهبه   وفیلسوفانه نشانگر گفتار فلسفی  
ه  کردها را بیانها را مستقل از زندگی فیلسوفی که آنتوان آننیستند و نمی   شیوة زندگیاز  
مثال فهم ما از تأملات مارکوس اورلیوس رواقی    عنوانبه  ؛) Hadot, 2002,p.3-4(  کرد فهم

  ؛ هایی درباب زندگی استها و خطابهها، موعظهامروزی بیشتر شبیه به آموزه  ةازمنظر فلسف
نوشتهدرحالی خود  زندگی  که  با  او  شخصی  کلنجارهای  درواقع  اورلیوس  مارکوس  های 
ها را منتشر نماید و یا  است. او »تأملات« خویش را به این منظور ننوشته است که آنبوده 
 کند. ای برای دیگران ارائهنامهتوصیه
  است هکردامروزی توجه، مراقبت و وارسی خود را فراموش  ةفلسف  (2005)  زعم فوکوبه

)p.14(.  بینیم که درحال مراقبت از خود و همچنین سرگرم عمل درکتاب تأملات مردی را می
« سقراط است. او مشغول فرایند خودشکوفاسازی است و  .به فرمان مشهور »خود را بشناس

تا   که  آن است  دارد  که   ییجادرپی  توان  اورلیوس    ،در  تأملات  آنچه هست شود.  از  بهتر 
در  مکتب رواقی    ةکردبا باورهای گزینش  اشزندگی  برای انطباق  دهد کهمیانسانی را نشان

جوی حکیم آرمانی  وکند. او در جستتر زیستکوشد رواقییعنی اورلیوس می  ؛استتلاش  
به الگوی زنده و ملموس عملرواقی است. شخصیتی که  این    درواقعاست.  هکردمثابه یک 

  ؛ . حکمت امری عملی استکردوجوجستمیان انسان و خدا را باید در مفهوم حکمت    ةفاصل
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های اخذشده از این بصیرت که در  یعنی بصیرت به برخی روابط زندگی انسان جهان و شیوه
 گیرد.خدمت تعلیم و تربیت قرارمی

  درواقع لذا فلسفه    ؛ )Hadot, 2002, p.4(فلسفه تمرین مقدماتی برای حکمت است    درواقع
تلاش برای فهم تمایز انسان با خدایان و حکیم آرمانی است. تلاش برای رسیدن به این فهم،  

طور مستمر  های معبد دلفی است که در زندگی فرد بهمستلزم گفتاری فلسفی مشابه آموزه
های دلفی آگاه ساختن انسان از فاصله و تمایزی  هدف آموزه  درواقع گیرد.  بتمرین صورت
دیگر فلسفه تنها  عبارتبه  .(Hadot, 2020, p.186(ت ساخها را از خدایان جدا میبود که آن

بلکه هدف اصلی آن کمک به انسان در مسیر   ؛شودبه یادگیری و بیان نظریات محدود نمی
هایی با  ها چه تفاوتکه انسانتلاشی است برای درک اینفلسفه    .رسیدن به حکمت است

ها از خدایان متمایز باشند. این تمایز  شود انسانهایی باعث میخدایان دارند و چه ویژگی
 . موجودات الهی استقابلدرمهای انسانی ها و تواناییای فهم محدودیتمعنبه

کرد  میمردم یادآوریکه به  های معبد دلفی یونان باستان  آموزهدر    این تلاش فلسفی را 
های  و این شناخت شامل درک جایگاه و محدودیت  است   رؤیت قابل  1.«خودت را بشناس»

ها  . فلسفه نیز مشابه این آموزهوثیق دارد  یپیوند  هابا آن آموزه  و  خدایان بودقابلدرمانسان  
ها را از خدایان چیزی آن  کند تا بفهمند که چهمیتو خودشناسی دعو  ها را به تأملانسان

 .کندمتمایزمی
و شبیه شدن    ن خودکرددگرگونتمرینی برای    درواقعفیلسوفان باستان    نزد ورزی  فلسفه

  بود. فلسفه هنر زندگی بود و لذا تغییر و دگرگونی خود فیلسوف، اساس به حکیم آرمانی  
سمت  به، ما را  باستان  های هفلسفزندگی مکاتب    ة درکی از شیو  ة . آدو با ارائبود  ورزی فلسفه
مثابه کنش است. کنش  باستان، دیدن فلسفه بهة  سازد که ویژگی مشترک فلاسف میرهنمون  این

 شد.ازسوی مکتب انتخابی خودشان ظاهر می شدهو فعلی که در طلب حکمت ارائه
کرد  میو آرمان خود از حکیم بیان  شیوة زندگیهر مکتب نگرش خاص خود را از جهان،  

)Hadot, 1995, p.57(.  را  فِرد    هر آن مکتب  مکتب مدنظر خود  به  از ورود   براساس  قبل 
برمیوجودی  رایشگ نشانگر  گزیداش  او  انتخاب  لذا  تبدیل    خواستنش.  و  دگرگونی  برای 

با استماع گفتار و نظاره  ؛اش در جهان بودوجودی  ةبه بهترین نسخ خودش   کردن  لذا فرد 
 

1. Gnothi Seauton. 
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به رسیدن به حکیم آرمانی آن مکتب می زندگی هر مکتب، کوشش خود را معطوف  ةشیو
رد. این امر مستلزم دگرگونی کامل زندگی، تحول وجودی و زیستن به روشی خاص است. ک

  مکاتب   ازاست. هر یک  شدههر مکتب نشانگر شکلی از زندگی است که با آرمان خِرد تعریف
دارند بنیادی خود را  برای کسب اطمینان از    باستان اساس هر مکتب  اینبر  ؛نگرش درونی 

-میهایی معنوی طراحیتمرینزعم آدو،  به  ،حکیم آرمانی  سمت بهپیشرفت دگرگونی فرد  
های  شامل تمرین  فلسفة باستانهای معنوی ازنظر آدو در  تمرین).  Hadot, 1995, p.57کردند )

 :گویدمی (2002) آدوطور که شد. همانای میبدنی، ذهنی و خطابه
توانست بدنی مانند برنامه غذایی  که می   بردم یمهای به کار  من این عبارت را برای فعالیت

گونه مانند تأمل و مکاشفه باشد. اما هدف  یا گفتاری مانند گفتگو با دیگری و خود؛ و تعمق
 ))p.6( خود دگرگون شود شیوة زندگیها، این بود که فرد در از تمام این تمرین

در ریاضت )تمرکز    ،بود  فلاسفة باستانهای مشترک  ویژگیاز  های معنوی را که  او تمرین
حال، توجه به خویشتن از جهت وارسی    ة و توجه به خویش(، اندیشیدن به مر  و لحظ
و همچنین تأمل در طبیعت    ،«نگاه از فراز »درباب خود، تعمق در ارتباط با جهان و تمرین  

 .کردمثابه رهایی از وحشت مر  و خدایان یا آموختن روش منظم معرفیبه
دهد. این تغییر باعث یک دگرگونی  هر مکتب باورهای عمیق و عادات فرد را تغییرمی

زیرا انسان    ؛ای سلوک عقلی استگونه  درواقعشد. این امر  معنوی و اخلاقی بادوام خواهد
یک توجه    سمتبهلذا چرخش    ؛گیردکارمیعقلی به  ةهای غیرعقلانی خود نیز ادلبرای کنش

مثابه  فلسفه به  ةها و تأثیر آن بر خود شخص، مبنای ایدفلسفی متمرکز بر باورها و نگرش
 زندگی است. ةشیو

با    به راجعطور که  همان اندیشه مر ،  مارکوس اورلیوس دیدیم، وارسی خود در پرتو 
 شود. « منطبق می.حال است که وجوددارد ة»فقط لحظ ةآموز
که  می  (2002)  آدو از سقراط  یابد  رواج  تمرینپس  بسیار  فلسفی  مکاتب  معنوی  های 
  دیگر   بیش از   ،خصوص در مکاتب رواقی و اپیکوریبه  ،های معنویاست. ترویج تمرینیافته

آوری در  . اهمیت خودشکوفاسازی و تاب((p.107  استمشهود بوده  فلسفة باستانمکاتب  
های معنوی رواقی است. انسان کامل و حکیم  نمودی از تمرین  درواقعها و مصائب  برابر رنج

زندگی  نزد که  است  کسی  نزد  رواقیون  باشد.  دیگران  و  خود  نفع  به  و  فضیلتمندانه  اش 
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رواقی عشق بهفیلسوفان  به خرد  در رسیدن  باورزیدن  ویژه  از  شیوةبه  توجهطور  واقعی  ای 
حکمت عملی در    درواقع.  کردمثابه حکمت عملی توصیفرا به  توان آناست که می  زندگی

های معنوی  تمریندرواقع  .های دیگر تعالی انسان استمثابه بنیان تمام شکلباور رواقیون به
بُعد عملی فلسفه است که  مثابه زندگیفلسفه به  ةاید  ةمایجان  عنوانبه   فلاسفة باستان   نزد، 

 مشترک است.
توان مطالب زیر را مدنظر قرارداد. نکته اینکه در بخش بعدی  از مجموعِ مباحث فوق می

مثابه شیوة  بهسینا براساس نکات زیر، چیستی فلسفه  و بعد از تقریر مختصری از آرای ابن
 .کردخواهیمسینا بیانرا نزد ابنزندگی 
دریافت  ـ آدو  برمبنای  بههای  باستان،  فیلسوفان  نزد  طلب    زندگی  شیوةمثابه  فلسفه  و 

است    زندگی  ای برایشیوة  درواقعبر این است که فلسفه  آدو مبتنی  ةحکمت است. این اید
 دارد. دنبال که تحول کامل فرد را در پرتو حکیم آرمانی به

نشانگر    درواقعاز گفتار فلسفی آن جدا نیست. گفتار فلسفی    شیوة زندگیمثابه  فلسفه به  ـ
انتخاب اصیل او در مقام انسان و مستلزم    دهندةشاننست. این  ا   فرد  فلسفی  شیوة زندگیهمان  

حال هیچ شباهتی به زندگی فلسفی ندارد. گفتار فلسفی  اما درعین ؛است فرددگرگونی کامل  
کند. فیلسوف باستان در توجیه عقلانی  می توجیه  منتخب فیلسوف را  ازلحا  نظری زندگی

ممکن در مسیر عقلانی و منطقی    پردازد که تا حدمی   ی گفتار  انتخابی خود به  شیوة زندگی
 شیوة زندگی اما  ؛  فلسفی است  شیوة زندگیهمان    ةواسطکامل باشد. ابداع گفتار فلسفی به

 توصیف با آن گفتار نیستند. قابلگذراند که میفیلسوف حالاتی را ازسر
زیرا اگر گفتار فلسفی    ؛گونه زیستن استهای معنوی ایناز تمرین  یگفتار فلسفی تمرین  ـ
-مینمایشهدیگری ب  همچنین  را در ارتباط با خود و   آن  درواقعن انتخاب انسان باشد،  مبیّ

 صورت او سوفیست است نه فیلسوف.اینغیرچراکه در ؛گذارد
آدو  به  ـ مشترک  برجستهزعم  وجه  باستانترین  است.  تمرین  فلاسفة  معنوی  های 
ها را  آن  ةولی هم  ؛ وگو نیستندنفس یا ریاضت یا ارشاد و گفت  هایی که صرفاً کفّتمرین

واقع    ؛ها دگرگونی و تحول فرد نهفته استاین تمرین  ة مایکه در جان ؛ چراشوندشامل می
 کند.میلحظه تحول را تجربهبهلحظه که یا گونهبه شدن در مسیر حکمت
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تحول و دگرگونی است،    شیوة زندگیمثابه  های معنوی در فلسفه، بههدف تمرین  درواقع)
 رسد.( شود و او هرگز به حکمت نمیکه در مسیر حکیم آرمانی برای او محقق می 

ها را در موارد  توان آنولی می  ؛اند  متنوع  فلسفة باستانهای معنوی در مکاتب  تمرین  ـ
 زیر دید: 
گردد؛ بنیان  وگو ارائهتواند در قالب خطابه یا گفتگفتار فلسفی یا ارشاد معنوی که می  ـ

در   باستانآموزش  بود که شاگرد می  فلسفة  پاسخ  و  ازخلال پرسش  بود.  توانست  شفاهی 
 کند.را تجربه مانده از خودشمغفول های  جنبه
های فیزیکی یا  ای تمرینامروزی با گونه   ةنفس را در زمان  ریاضت یا کفِّشاید بتوان    ـ

 رعایت رژیم غذایی مشابه دانست.

حال است و گویا    ةدادن به زیستن در زمان و لحظمنظور اهمیتاندیشیدن به مر  به  ـ
بر  ای دیگر در آن لحظه وجودندارد. تمرین خودآگاهی مبتنیجز آگاهی از من، عامل زنده

معنا که فرد بداند و آگاه باشد که کیست و چه اینای خلق مدام است. بهمر ، گونه  ةاندیش
 کند. می
خود    ـ در  تأمل  و  تمرکز  ازطریق  خویشتن  وارسی  و  به  نه  کهسنجش  اندیشیدن  تنها 

فرایند دگرگونی نیز در مسیر درست  توجه دارد که    این  گیرد، بلکه بهخطاهای خود را در برمی
 قراردارد یا خیر. 

رو که منجر به آگاهی ازاین  ؛جایگاه خویش را در جهان بیابد  رای اینکهتمرکز در کیهان ب  ـ
به وجود خویش  از  نقطهفرد  بیمثابه  کیهان  در  بسیار کوچک  میای  تمرین  انتها  این  شود. 

توان می  یهمچنین  انسان  بهبه  را  خود  که  تمرین دهد  این  به  آدو  ببیند.  بالا  از  کیهان  سانِ 
 گوید. می «نگریستنِ از فراز»

و چه    او است کند چه اموری در اختیار  طبیعت؛ به این معنا که انسان درک  درتعمق    ـ
ش  چگونه به خود و مسائل انسان  بیانگر این است که    «.اموزیب  عت یطب  از»   ة. آموزنیست  اموری
 دهد. نظم

 داد.ارائهسینا از چیستی فلسفه در نگاه آدو توان خوانشی از ابناکنون می 
 . چیستی فلسفه  نزد فیلسوفان متقدم اسلامی  3

 سینا  فیلسوفی چون ابن نزدآنچه که ما در این پژوهش مدنظر داریم این ایده است که فلسفه 
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نظام کل بهیک  است.  ایدابن  ة فلسف  که  معناایننگرانه  به  ةسینا  زندگی مثابه  فلسفه  را    شیوة 
سینا نزد  ابن  ةبنابراین آن تمایزی که در فلسف   ؛پذیردبر نگرش توحیدی و دینی خود میمبنی

تأسی از  بسیاری از شارحان متقدم و متأخر وی شایع است، مدنظر این پژوهش نیست. به
اگر تمایزی هم هست، تمایز    . سینا وجودنداردابن  یئمشا مشرقی و    ةگوتاس تمایزی بین فلسف 

است   روش  ابن  ةفلسف  .(Gutas, 1988, pp.115-118)در  مرحلهمشرقی  تأمل  سینا  از  ای 
سینا دو شود. ابنبیان ارسطویی دور می   ةتدریج از شیوفلسفی اوست و جایی است که او به
 نظام فلسفی متمایز را ابداع نکرد. 

های مختلف در میان  شیوه  متون دوران باستان به زبان عربی، فلسفه به  ةدر پرتو ترجم
 افت. یاندیشمندان، از ادیان و مذاهب مختلف، در جهان اسلام گسترش

از آثار دوران    شدههای فلسفی ترجمهکه با نوشته   است  کندی نخستین فیلسوف اسلامی
گیری فلسفه  توجهی در شکلقابلبر کندی یهودیان و مسیحیان نقش  باستان درگیرشد. علاوه
های مکتب  ارسطوگراییند. در شرایط قرن پنجم هجری و در میان  کرددر جهان اسلام ایفا

ابن فلسفه،  منتقدان  کندی  و سنت  فیلسوف ظهوربغداد    .، ص 1402)آدامسون،    کردسینای 
38 -31 .) 

ورزی  . هدف از فلسفهبودهای مابین متفکران  سینا متأثر از جدل دوران ابن فضای فلسفی
  ؛ استدلال عقلایی بوددر مرحله اول، دستیابی به درک نظری از ماهیت غایی جهان ازطریق  

. این کمال  قرارگرفت  ،کمال   سمتبهتر، یعنی تعالی انسان  عملی  یاما درنهایت درخدمت هدف
 شد. سعادت تصورمی  عنوانبه

فیلسوفان   ة ، عموماً اندیشفلسفة اسلامیدر مطالعات  پژوهشگران خارج از سنت اسلامی 
دادند. اغلب  یونانی قرارمی  ةسینا را درون یک الگووار همچون فارابی، کندی و ابن  یمتقدم

  پژوهشگران   مسلمان بودند.  ةردپای تفکر ارسطویی در بین فلاسف   دنبال بهاین پژوهشگران  
  ارسطو   تأثیرات  بر  تمرکز  با  ویژهبه  و  یونانی  فلسفه  دیدگاه  از  را  فلسفة اسلامی  معمولًا  غربی
  فلسفة اسلامی   ةنوآوران  و  خاص  هایویژگی  به  کامل  طوربه  کهاین  بدون  ،کردندمیبررسی
پژوهش  شگرداین    .کنندتوجه در  آنچه  انجاماز  سنت  درون   . بود  زیمتما  ،گرفتمیهای 
تلاشاینبه سنت  درون  پژوهشگران  که  مختلف    کردندیم معنا  ابعاد  از  دقیق  تبیینی  تا 

 کنند.اندیشمندان اسلامی ارائه
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فلسفة  یکی از متفکران و پژوهشگران این حوزه، پژوهش در  (،  2002)  دیمیتری گوتاس
های ناصواب درباب ماهیت اساسی آن شده از برداشتهای منتجبندیرا گرفتار دسته  اسلامی
 (p.6 ).داند می

است.  شدهمنجر به تفسیری اساساً سیاسی    فلسفة اسلامیاز    (1398)  تفسیرهای اشتراوس
فارابی  همان به  را  دینش  ادای  او  که  فلسف  ةنحو  دربابطور  افلاطون    ةآموزش  دیالکتیکی 
فلسفة    از  ( 1391)  ربنفسیر کُت،  (389  .کند )صمثابه اساس نظم سیاسی یک جامعه، ادامیبه

او در اهمیت تعبیرش )طریقت    کهچنانبخشد.  رنگ باطنی یا عرفانی می  به آن  که  اسلامی
داند  کند و غفلت از آن را محصول نگاه اروپامحوری مستشرقان میمیباطنی( در اسلام، تأکید

 نظر گوتاس است. های مدبندیهایی از دستهگونه تفسیرها مثال این درواقع .(44. )ص
 وجوددارد: فلسفة اسلامی سه برداشت از  (1985) به باور لیمن

بنیادین اسلام را  که آموزه  استیک فعل عقلانی    عنوانبهرا    ءمشا   ةفلسف.  1 های دینی 
 نهد.کنارمی 
 دادن دین و فلسفه.تلاشی است برای آشتی. 2

های واقعی خود را در پوششی از تطابق ظاهری با دین  که نظریه  است  ای علمیرشته.  3
 ). p.182-201(کند میبیان

رامون    مانندافرادی    دیدگاه دیگری در بین پژوهشگران نیز فعال است.درحال حاضر  اما  
نگر و با هدف تبیین کامل واقعیت  کل  نگاهیفلسفه را مشابه    این دیدگاهْ  که  معتقدندگوئرو  
باور است که تشخیص ضرورت دین نبوی در فهم  کندقلمدادمی بر این  . چنین دیدگاهی 

معنا که نقش  اینبه  ؛رستگاری نفس است  درواقعاساسی است. هدف فلسفه    فلسفة اسلامیْ
ای برای  آوردن وسیلهبلکه فراهم ؛خاطر خودش نیستمعرفت فلسفی صرفاً طلب معرفت به

 . (Matilla , 2011 , p.9)نجات و رستگاری نفس است  
لذا  ؛بر بعد دینی کارکرد عملی خود را در زندگی داردفیلسوفان مسلمان علاوه   نزدفلسفه  

دانش نظری و گفتار فلسفی با زیست سعادتمند و زندگی خوب انسان در تمامیت وجودش،  
متفکران  اش از مفهوم فلسفه نزد  مشارکت دارد. این تلقی از فلسفه با ابعاد نظری و عملی

دارد. بیشتری  قرابت  یونانی  فلسفه  سنت  با  و  است  متمایز  مدرن  و  کلیت    درواقع معاصر 
فع»فلسفه اسلام،  در  در هم  الیتیورزی«  که  عرفانی است  و  عملی  ابعاد  آن  بخش  ةبا  های 
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متافیزیک  جملهاز درخدمت    شناسی()هستی  منطق،  اخلاق  انسان  وجوجستو    سوی بهی 
 است.   «سعادت نفس» تعبیری رستگاری یا به

کمتر موردتوجه   فلسفة اسلامیدیدگاهی که این پژوهش مبتنی بر آن است، در مطالعات  
که فلسفه    باور متفق اند این  مسلمان در برداشت خود از فلسفه بر    فلاسفةاست. اغلب  بوده 

به  نگر این دو جنبه که درجهت نیل  مبنا در نگرش کلبراین  ؛داردنظری و عملی    ةدو جنب
غایت بعد نظریِ    ند.ا  همدیگراما مکمل   ،، از یکدیگر مجزاندنکیم غایت نهایی انسان حرکت

و  خیر  تحقق  عملی  بعد  غایت  است.  جهان  واقعی  و  حقیقی  معرفت  به  دستیابی  فلسفه 
هر دو بعد نظری و عملی فلسفه درنهایت برای رسیدن به   رستگاری در زندگی فرد است.

تلقی می ابدی  یعنی رستگاری نفس و سعادت  انسان،    تا   فلاسفه  اغلبشوند.  هدف غایی 
ی با یکدیگر در این امر توافق دارند که معرفت یا حکمت نظری، برای رستگاری نفس حدود
 کند و بعد عملی نیز برای تهذیب نفس لازم است.نمیکفایت

مرتبط است،   فلسفة اسلامیاخلاق در  ةدرستی به حوزموضوع سعادت به کهاین باوجود
باور است که   این  بر  نظام فلسفی،  اندازی کلچشم  ازطریقاین پژوهش  به  توان  مینگرانه 

 .کردارائه  در جهان امروز فلسفة اسلامیتر از  خوانشی مناسب
 ؛یابدمیآن انسان به امر الهی تقرب  ازطریقشود که  صعودی ظاهر می   یمثابه سیر فلسفه به
مسیر  یک    ؛یابد که تا حد طاقت بشری به خدا متشبه شودتبلورمیصورت  اینلذا فلسفه به

رستگاری    که انسان  کمال  تعالی  مآرمان    سویبهآن    ازطریق   آرزو دارد  آن  رهرومعنوی کامل که  
دو بعد  همین  مفهوم فلسفه بر   درباب   مثال کندی  عنوانهبرسد؛ ب  است، جاودان  یحیاتدر    او

ورزد و فلسفه را  میتأکید  (رسیدن به حق و عمل به حقعلم برای  )  گری فلسفیوجوجست
لغوی  معن  بهتوجهاب  .کندمیتعریفچنین  اینحق    ةبرپای و  )  «حق»ای  شایستگی  حقیقت، 
علم به حقیقت اشیا به قدر طاقت    درواقع  «حق  ةفلسفه برپای»مراد کندی از تعبیر    (تناسب

 گوید:می (1387) طور که کندی. همانبشری است
ترین آنها  فلسفه برترین صناعات انسانی از جهت منزلت و شریف»بدان سبب است که  
تعریف آن عبارت است از علم به حقایق اشیا به قدر توانایی انسان.  واز حیث مرتبت است 

  . (7 .)ص عمل بر طبق حق استش غور در حق، و در عمل مش علزبرا مقصود فیلسوف در 
گذشتگان    :کندمیبیانکندی  باب حدود و رسوم اشیا« در تعریف دوم  »نیز در    دیگری  ةدر رسال
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  به   اند که فلسفه عبارت است از: تشبه جستنه و گفتهکردازجهت فعل فلسفه، آن را تعریف
 (.69 .مرادشان این است که انسان فضیلت تمام پیداکند )ص ؛توانایی انسان  ةاندازخداوند به

  که   ییهاکتاب  در   خصوصبه  .تر استفلسفه در فارابی بسیار بنیادیجایگاه بُعد عملی  
توان به این امر رسید که دانش نظری فلسفی باید در  است، بهتر میسیاست نگاشته  درباب

»فی التنبیه    ةدرآید. در رسالفعلیتموازی با فعل اخلاقی به  طوربهسیاسی    ةسطح یک جامع
 کند: بیان می (1384)  علی سبیل السعاده« فارابی

نوعی  هر کمال و غایتی که انسان به آن مشتاق است، به این دلیل است که آن کمال به
  ترین غایتی ولی سعادت کامل  ؛ندا  بسیار  ،شوندامور خیری که انتخاب می  ة اما هم  ؛خیر است

 (. 84ست )ص ا  آن در کوشش و تکاپو سویبهرود و از آغاز آن می دنبال بهست که انسان ا
را    وی  ازنظر فلسفه  که  عملی  و  نظری  دانش  دو  کسب  یعنی  خوب،  تشخیص 
فلسفه از  »  ةایدهمچون کندی  معنا او  اینتوان به سعادت رسید. بهدهند و با آن میمیتشکیل

مطلق، کسی است    طوربهند فیلسوف کامل  کمیپذیرد و تأکیدمی  را   «هر دو بعد نظر و عمل
که این علوم را    اشدحال از قدرتی برخوردار بو درعین  شودکه برای او علوم نظری حاصل  

به آن در غیر،  آن قدرت  ازاین  ؛کارگیردبه  ،ها ممکن استوجهی که در  دارای  رو کسی که 
،  دارندارادی    ةجنب  آن مواردی را کهو    ندکمعقول ایجاد  طوربهرا    علومسزاوار است که  ،  است

باشد و  شدهاست که برای او فضایل نظری حاصل    یلذا کسی فیلسوف کامل  ؛تحقق بخشد
 .(67 .، ص1384باشد )فارابی، آوردهدستسپس فضایل عملی را با بصیرتی یقینی به

ر این  بهافزایی دارد. علاومثابه یک صناعت نظری و عملی، همبه  ایدة فلسفه سینا نیز با  ابن
یابی به سعادت است، با فیلسوفان پیش از خود  ورزی دستاو با این امر که غایت فلسفه

 پرداخت.سینا خواهیماست. در ادامه به بررسی مفهوم فلسفه نزد ابن  راستاهم
 سینا . چیستی فلسفه  نزد ابن 4

برای توضیح واقعیت بود. این واقعیت شامل    «کل معرفت»ارائه    دنبال بهسینا  نظام فلسفی ابن 
انسانجلوه  ةاجزای عصر خود، یعنی دین و کلی  ةهم متعالهای مواجهه  با  بود. تلاش    یها 
تبیین عقلانی    درواقعسینا  ابن  ة، ازجمله دین بود. اندیشهاتی واقع  ةسینا تبیین عقلانی همابن

گرایش  خاطر او به توحید اساساً مبنای  . تعلقاستتوحید بود. این امر وجه تمایز او با ارسطو  
 ست.مثابه یک مسلمان موحد ابه وجودی خود او
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توسط عقل اول و تمام    معرفت دانسته و اندیشیدهیعنی    «کل معرفتسینا از » ابنمنظور  
یعنی معقولات )گوتاس،   ،متأثر از اندیشه نوافلاطونی  ةگروانمراتب فیضعقول کلی در سلسله

یا    دارنداین معقولات در ظرف عقل در ساحت علوی یا عقل فعال قرار  (.397  .، ص1402
 دلیل همینبه  ؛نمایاننداین معقولات واقعیت را باز می  درواقعشوند.  توسط آن اندیشیده می 

ه را  کردکه از مجرای افلاطون و ارسطو گذر ای نظام فلسفی سینا این بود کهابن ةغایت فلسف 
بنیان    کاری های دینی و اعتقادی منتج از نگرش وجودی خود برپاسازد. برای چنین  با جلوه
 (. 69  .، ص1400النفس و منطق قرارداد )گوتاس،  علمشناسی خود را  معرفت

منطق و کوشش نفس انسانی در کسب حکمت    ازطریقآوردن فرایندهای تفکر  او با فراهم
  ء مثابه یک جزگفتار فلسفی خود را به  درواقع)معرفت( نظری و حکمت )معرفت( عملی  

 . کردتوحیدی خود ارائه شیوة زندگیمهم از  
تماس مستقیم عقل بشری با ساحت متعالی و    ةحد وسط تنها نقطبرهان  فرایند کسب  
ا اتصال به عقل  ب حد وسط برهان لحا  اینکسب معقولات است. به  رایجاودان عقل فعال ب

او متأثر از نگاه علمی زمان خود به میمعقولات را شکل  فعالْ به ذکر است که  دهد. لازم 
جهان، معقولات کلی و مبادی امور را موضوع همیشگی مبدأ نخستین تعقل دانسته که در  

عقول افلاک سماوی، از آن مبدأ نخستین صادرشدند و    ة واسطمراتب نزولی و بهیک سلسله
منطق را خطور    لیمحور تحل  سیناند. ابناهیافتخاتمه  ـکه عقل قلمرو زمینی است  ـبا عقل فعال 

  سو شد. او توانست از یک  به نتایج مهمی منجر  صیتشخ  نیا  کهداند    یوسط به ذهن م  حد
معرفت کل  قیاسی  ساختار  بنیان  عقول  آنـ  با  توسط  که  بهگونه   و   ـدرآمدهتعقلسماوی 

  ، سطوح متفاوت کسب معرفت توسط عقل انسانی در یک الگوی تبینی   ةدیگر با ارائازسوی
لذا مفاهیمی چون الهام، جذبه و مکاشفه عرفانی    ؛واحد نظام فلسفی خود را وحدت بخشد
 (.71. ، ص 1400آورد )گوتاس، و وحی را از حالت رمز و راز بیرون

  ها اش بیشتر از دیگر نوشتههای معرفتی شرح بنیان  های او بردلیل نیست که حجم نوشتهبی
زیرا    کرد؛میارائهالنفس  ، شرح جامعی از علمختپرداکه به تکمیل منطق میست. او همچنانا
که خود مفهوم حد وسط  همچنان  ؛کندبررسی  را  ذهن   به  وسط  حدشرایط خطور    ستخوامی

منطق   می  رادر  حواس  رد؛ک تحلیل  به  او  پرداختن  )مانند  به  ،لذا  درونی  حواس  خصوص 
در خطور حد وسط به   راتوانند عقل انسانی  ها چگونه می که آنبه این خاطر بود    ،متخیله(
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یعنی زمانی که حد وسط   مستفاد شدن عقلکنند. یاری تر اند، که مهم درک معقولات و  ذهن
باشد، عیناً  که به اندیشه درنیامدهش از آنپی را که    یمعقول  ه یا اینکه عقلْکردبه ذهن خطور

 (. 399 .، ص1402کند )گوتاس، می این را از عقل فعال دریافتعقل انسانی  کند. مشاهده
با    عقل فعال در پایان یک روند تفکر  هاتصال ب  ازطریقکسب حکمت )معرفت( عملی  

 ةگردد. واژمیکه طالب حد وسط و دیگر معقولات است، حاصل  یتجرید و قیاس  استفاده از
الوجود است که ذات یکی از صفات واجب   «. »مجرد«آزاد، رها، جدا و فارغ»یعنی    «تجرید»

  ؛ شدهالوجود از هر چیزی غیر از خودش کنده و خارجدیگر واجببیانبه.  باری تعالی است
سینا عقل فعال را در ادراک  دیگر ابنعبارتبه  زیرا وجودش تماماً مستقل از خلقت است.

داند. این ادراک نیاز به جهد و کوشش دارد و بدون توجه به قواعد  انسان از هستی دخیل می
  ند یکه انسان در فرا  داندیمحقق م   یزمانحکمت )فلسفه( را    وی  .عقلی و منطقی ممکن نیست

نفس   کهمعنا است   نیبه ااو شدن نزد  ی . عقلیابداتصال عقل فعال    بهو  قرارگیرد کمال نفس 
کند  قی و مراتب آن، وجود و کمال وجود را تصور و سپس تصد ی هست دربابانسان با تأمل 

 اش مستلزم عقلی شدن است.سعادت نفس از جنبه ذاتی .(81-82 .، ص1383 نا،یس)ابن
  برای ی حکمت راستین است، تمام همت خود را  وجوجستکه در  فیلسوف    یسینا ابن

  ، اند   ازلی و غیر زمانی   که  را   یمعقولاتبرد. عقل فعال عقلی است که  میکارکشف حقیقت به
نظر  ند. بها  بالفعل موجود  وآورد. معقولات فقط در ساحت عقل فعال همواره  به تعقل درمی

  به عقل فعال  اتصال   و  وصول   که با  اند  یانسان  عقول   دسترس  درهمواره    معقولات  سیناابن
 شوند. ل میمعقولات حاص  یاخلاق  حکمت  همراهبه  یعقل   کوشش  ازطریق  و  رندیگیمصورت

داند. این تحصیل حکمت  تحصیل حکمت را غایت خود می درواقع  سینانظام فلسفی ابن 
طوری کهنفس ناطقه یا عقل  به  ؛بقای نفس ناطقه یا عقل انسانی پس از مر  جسم است

ها  باشد. انسانبتواند با دارابودن این حکمت توان بازنمایی خویشتن حقیقی خود را داشته
کنند و معرفتی را در  عقول سماوی را کسبتوانند معقولات مندرج در عقل فعال و سایر  می

که واقعاً بر    قیاسی  یبه همان نظمشناسی را بنااذهان خود بازتولید کنند که واقعیت هستی
بازنما ناطقه  کن ییطبق آن وجوددارد،  بقای نفس  به  در حیات    (عقل) د. کمال نفس انسانی 

است آن    و  اخروی  به  نظری    ازطریقنیل  )حکمت(  معرفت  تنها  وعکسب  که  است  ملی 
 آید.میدستبه ییقین صورت فرایندهای استدلال منطقی به ازطریق
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  ة انداز به 1با آموختن حکمت نظری و عملی و معقولات دوم  می تواند بر این انسانعلاوه
الوجود طاقت و توان خود، در دریافت کلیات و فارغ شدن )تجرید( از مادیات، به واجب

 . نائل شودسعادت همیشگی  به تحول تدریجی و اتصال به عقل فعال،  ةواسطمانند شود و به
سینا  توحیدی وی بود. توحید برای ابن  شیوة زندگیسینا جزء مهمی از  نظام فلسفی ابن

  ؛ گردداتصال به عقل فعال میسر می  با تلاش فکریْ  ،شدطور که مطرحم وجود است. همانمقوّ
سینا تحقق عینی دارد. پیامبر  برای ابنشیوه زندگی توحیدی    ،اما برخلاف فیلسوفان باستان

مند است.  های برهانی بهره سینا از توانایی اعلایی برای دستیابی به حد وسط قیاسزعم ابنبه
تواند بدون تعلیم از دیگران تمام معرفت فلسفی یا معقولات مندرج در عقل فعال را  او می
. نبوت یک فعل وجودی  کندخود منتقل  ةاین معرفت را در قالب نمادین به جامع کند ودرک

شود  شود و قادر میاست. پیامبر مقامی دارد که در آن عقل او توسط عقل فعال نورانی می
سینا آن ای است که ابنبه فعل درآوردن قوه  . این دریافتکندواسطه دریافتمعقولات را بی

بالاترین مرتبه از مراتب قوای نفس انسانی است. )قاسمی نراقی   که  نامدمی  «قدسیه  ةقو»را  
 ( 7، ص  1389و محقق داماد، 

یعنی عقل مستفاد و اتصال به عقل فعال، عنوان    ،نفس انسانی برای حصول کمال خود
اما آنان از قوه و استعدادی    اند؛ هایی  کند. پیامبران چنین انسانمیرا کسب  «ی الهیخلیفه»

 شوند. متصلتوانند بدون هیچ فرایند و حرکتی به عقل فعال  برخوردارند که می 
شد که معرفت برای انسان وصول به سعادت و بقای نفس ناطقه است. چنین امری  بیان

را    فلاسفة باستان  «حکیم»مگر در پرتو انبیا. این فعلیت انضمامی و عینی    ،محقق نخواهدشد
 توان در وجود نبی محقق دید.می

یکپارچه از تبیین کسب معرفت برای کمال    چارچوبیک    درواقعسینا  نظام فلسفی ابن
دهد. از نتایج چنین نظامی بیان باطن دین است که  میانسان در پرتو اتصال به عقل فعال ارائه

آن خارج شدن مفاهیمی    ةشد، نتیجطور که اشارهفلسفه قادر به طرح آن است و همان   شاید
واقع طلب معرفت  در   از حالت رمز و راز است.  «عرفانی  ةمکاشف » و    «جذبه»،  «الهام»چون  
است.  شدهانجام  ،عرفان و فلسفه  یعنی  ،دانش  عیوس ةدر دو حوز  یمعرفت نقل  قابلدرم   یعقل

 

 . دگردن یم از راه تفکر حاصل نیکمک تصورات نخستبه و جیتدرکه به یو نظر   یاکتساب  یمیمفاه. 1
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همزمان   افتنیبدون  یدر هست  هادهیپد یمعنا  افتنی نکهیبر ا ح یفلسفه وعرفان با اعتراف صر
   ند.کرد جدا یراه خود را قاطعانه از دانش نقل ست،ینفس شناسنده ممکن ن یمعنا

ن عرفان ناشی از همان تأمل عقلی او در اتصال با عقل فعال است.  کردمندتأکید بر نظام
در پایان نمط دهم فقط کسانی را لایق آموختن حکمت    (1390)  سینادلیل نیست که ابنبی
 ،و درنهایت صادقانه و خشنوداند  طینت، درستکار، مصون از لغزش و گمراهی  داند که پاکمی

 . (493 .نگرند )صبه حق می
 بر قوای شهوت واش  ناطقه  ةقوسینا انسان با تقویت نیروهای درونی و تسلط  ازنظر ابن

تواند به درک عوالم معنوی و روحانی نائل گردد. غضب و دگرگونی آن به قوای عقلانی، می
ند که عبارت  کمیشود و در جمع عمق پیداعرفان از تفریق، نفض، ترک و رفض آغاز می

شود و آنگاه ماندن  و به واحد ختم می  که  جمع شدن صفات برای ذات مرید صادق  :است از
  ق«یبا »تفر  یعمل  ندیدر عرفان فرآ  نکهیا  حی توض(.  453  .، ص1390سینا،  و ایستادن است )ابن

مانند زهد،    یشامل اعمال  که  شودیآغازم  ی(وی دن  یهایو ترک دلبستگ  هایاز وابستگ  ییجدا)
  ق، ی. پس از گذراندن مرحله تفراست  یو یدن  لاتیاز تما  زیو پره  ینفسان  یها ترک خواسته

. شودیموارد  (در وجود خود  یصفات اله   کردنکپارچهی  گردآوردن و)»جمع«    ةمرحل  بهعارف  
است تا    یاله  یهااز آموزه  یرو یمانند ذکر، مراقبه و پ  یعمل  ییهانیتمر  ازمندی مرحله ن  نیا

که در آن    رسد ی»واحد« م  ةبه مرحل  عارف  ت یشود. درنهاجمع  ی با صفات اله  یصفات انسان 
  ی و معنو  یاوج تکامل روحان  ةدهندمرحله نشان  نی. اشودیم   ائلبه وحدت کامل با حق ن 

اعمال و   ةج ینت  زیمرحله ن  نی. ا رسدیوحدت م   در  یدر آن به استقرار و ماندگار  اواست که  
 است. شدهیط   نیشیاست که در مراحل پ یمدتیطولان  یعمل یها اضتیر

مثابه یک حکیم گرو سلوک عملی است. اینجاست که نقش نبی بهاین امر در    نکهیا  ت ینها
گیرد. میها بهرههای آناز قصه  (1390)  سینا نماید. برای فهم مقامات عارفان، ابنمیآرمانی رخ
باش که سلامان  داشتهتوجه  سید،دارد هرگاه داستان سلامان و آبسال به گوش تو رمیاو بیان
اگر از اهل عرفان   .تو در عرفان است  ةالمثل درجست برای تو و آبسال ضربالمثلیضرب
 . (440 .کن )صتوانی رمز را حل و بیانپس اگر می ،هستی
آن را    است توانسته  و  هکرداش حلسینا چنین رمزی را در نظام فلسفیابن  رسدمینظربه
 : کردبیانتوان موارد زیر را می ،شدبا عنایت بر مطالبی که مطرح .کندبیان
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عقلی است. این سلوک عقلی در پرتو نگاه توحیدی وی    ی سینا سلوکابن  نزدفلسفه  .  1
حد وسط و اتصال به  برهان  دارد. کسب دانش    دین را  تبیین عقلانی  ةسینا دغدغاست. ابن

دیگر حکیم آرمانی مکاتب فلسفی  بیانطور عینی و ملموس وجوددارد. به عقل فعال در نبی به
نیست انتزاعی  امری  دیگر  اینجا  در  نبی    ،باستان،  است.  نبی  نیازمند  اتصال  این  برای  بلکه 

سینا مسلمان متدینی بود و طبیعت دینی  عقل قدسی خود شأن الهی دارد. ابن  ةواسط سینا بهابن
در    او  توحیدی  وجودیِ  جدی و ملموس نگاهِ  نمود  ؛وی در آثار فلسفی او نیز آشکار است

جاری درون    سبب عشقموجودات به  ةوجود همکند  میدر آن بیانکه    بارز است  العشقه  رسال
 .)با پذیرش مراتب عشق( ها استآن 

سینا نشانگر نگاه سراسر توحیدی او به وجود است. کمال نفس و  گفتار فلسفی ابن.  2
است. گفتار فلسفی وی از    فلاسفة باستانهمان دگرگونی و تحول نزد    فرایند درک این کمالْ

برمی وی  توحیدی  آن زیست  و  ترغیب  آید  ابنمیرا  خود  کند.  توان  حد  تا  نظام    درسینا 
شد، که اشارههمچنانتوجیه و تبیین نگرش توحیدی خود است.    تلاش برای  در  اش فلسفی

  توحیدی وی   شیوة زندگیکل واقعیت ازجمله دین دید.    او از  در تبیینباید    ااساس نظام او ر
استکه علاوه  را شامل حالات وی  فلسفی  گفتار  تمثیلمی،  بر  در  دیدتوان  عرفانی  ؛  های 
به  ییآنجا راز  و  رمز  زبان  دیگر  او میکمکه  ناگفتنی  امر  از رسائل  آید. بخش عمدهک  ای 

آبسال، حی ابنة  یقظان و رسالبنسلامان و  باید حدیث نفس  را  حدیث    ؛سینا خواندالطیر 
از گوید که پس از رهاشدن از بندها و بیداری نفس و آگاهی  می نفسی که از فیلسوفی سخن
گذارد. چنین نگاهی  کند و به اقلیم هشتم پامیمی راهبر ملاقات  ةغربت غریب خود با فرشت

پرتو همان نظام فلسفی را  سینا  به ابن به  توانمی  فقط در  عبارتی این جداسازی گفتار  دید. 
اگر    .از حکمت مشرقی محصول همان نگاه امروزین فلسفه است  ءمشایا حکمت    فلسفی
بهنبا  ةفلسف را  درنظربگیریمسینا  گفتار    هاییناهمگونی  ةهم  وجودبا  ـمثابه یک کل  در  که 

جدایی و انفکاکی بین    ـاستاین تمثیل به دست ما رسیده  ازطریق   شیوة زندگی فلسفی و  
 .دیدخواهیمن او  شیوة زندگیگفتار فلسفی و 

مثابه یک انسان که  هم به درواقع سینا که گفتار فلسفی ابن  کردتوان بیانجهت میاینبه. 3
ندارد نبی شدن  تقریر  آینه  ،امکان  در  نابغه  این  و هم غایت  از سلوک عقلی وی است  ای 

و شکلی از    ه استکردن را تجربهکردگونه زیستمثابه یک انسان که اینهای خود، بهداستان
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میان    ی از اشارات و دریهاجهت نیست که در نمطباشد. بیمی  زیستن راستین است،  ةشیو
 است. هکردرا زیست بینیم که گویی او آنمی یمباحث فلسفی محض، نظامی عرفان 

به انتخاب توحیدی وی از زندگی  این نظام  ةواسطتمرین معنوی  سازی فلسفی نشانگر 
های او انسانی  که در داستاندهد. همچنانمیرا به بهترین شکل به دیگران انتقال است و او آن  

 های فلسفی خود است. بینیم که درحال مواجهه و ارزیابی آموزهمی
 گیری نتیجه 

  ایدة فلسفه   های معنوی درکه تمرین  کردتوان بیانمی   شیوة زندگیمثابه  به  ایدة فلسفهدرمورد  
  ؛ داد توان به جهان اسلام تسریحالت آرمانی خرد را، می  سویبهمثابه یک پیشرفت معنوی  به
 نزد آدوفلسفه    ةمایخیزد. جانخوانش آدو برمی  اززندگی    روشمثابه  ای که از فلسفه بهایده

خود در جهان است. مکاتب    ةبخشی و تحقق بهترین نسخ تعالی  سمتبهدگرگونی و پیشرفت  
ها  لذا گفتار و عمل فلسفی آن  ؛دانستندورزی میرا غایت فلسفه  شدن  باستان حکیم آرمانی

های  معنا که این مسیر فلسفی شامل تفکر عقلانی همراه با تمرینایناز یکدیگر جدا نبود. به
مثابه عشق به خرد بر بینشی از  معنوی با هدف کنترل نفس است. خودکنترلی در فلسفه به

استوار است. این خودکنترلی مستلزم راهی برای زندگی    ،گرددمیجهان که توسط عقل ارائه
 براساس آن حکمتی است که هدف آن دگرگونی کل وجود فیلسوف است.  

  ة شود. بالاترین مرتبعالمی عقلی تبدیل  این است که بهانسان    ةکمال خاص نفس ناطق 
نحوی  ترتیب بهاینو به   نددرآورفعلیتنفس را به  ایقو  ةنند که همکمیوجود را کسانی کسب
سعادت  همان     نفسْ  پیوندند. این کمال خاصِب  ،ی به عقل فعال عنی  ،یافتهبه عقل تماماً فعلیت

آگاه شود و   واقعی سعادت  ماهیت  از  باید  انسان  است.  به آن حرکتی  انسان  برای رسیدن 
زندگی فلسفی او را    ةکه هم  کند انتخاب  زندگی  را دری  اشیوه  تبعو به  بگیردپی  فعالانه را
 دهد. شکل

فلسفی را    شیوة زندگیکه والاترین هدف انسان سعادت نفس است،  بنابراین از آنجایی
که کسب دانش عنصر اولیه    کردیک زندگی متفکرانه توصیف  عنوانبهتوان قبل از هر چیز  می

شکل را  هممیآن  اخلاقی  اصلاح  دانشْدهد.  کسب  با  را    زمان  فلسفی  زندگی  غایت 
 گر چنین زیستی است. ننشا  ی دوگانه دانش و فضیلتْوجو جستدهد. مینشان
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ای متشکل از علم و عمل بر این باور است  رشته  عنوانبهچیستی فلسفه    دربابسینا  ابن
ب را  انسان  سعادت  درنهایت  فلسفه  به  عمل  طبقههمراههکه  در  چنانکه  بندی  خواهدداشت. 

در نظر و  هم  ای عملی که انسان را  رشته  عنوانبهرا    ایدة فلسفهمفصل خود از علوم فلسفی  
  ی سینا جوهر فلسفه انضباط ابن  ازنظردهد.  میبرد، کاملاً نشانکمال می  سویبه هم در عمل  

  ازطریق   ؛ یعنیرسدمیفعلیتهستی در نفس خود به  ةمعرفت به هم  ازطریق نظری که انسان  
  تبدیل   با   دهد تا به کمال برسد ومعرفت به اعمالی که باید برای یافتن نفس اصیل خود انجام

کسب سعادت    شدن برای  آمادهدرنهایت    و  مطابق با جهان موجود  وجودی معقولْ  شدن به
هدف    ازطریقصراحت  سینا ماهیت اساسی فلسفه را بهبنابراین ابن  ؛نهایی زندگی پس از مر 

وی هم حکمت نظری و هم حکمت عملی    ازنظربنابراین    ؛کندمی تعریف  )سعادت(  نهایی آن
 ند. ا ابزاری برای رسیدن به سعادت  درواقع

نقش کارکردی    ازطریق در هر دو بخش فلسفه و    ءْغایت نهایی عروج نفس انسان در شفا 
تعریفآن سعادت  کسب  در  فلسف  ؛شودمیها  دانشی    ةلذا  شامل  ب  استنظری  ا  که 
کامل  نظری نفس را    ةمعرفت به بیرون، خواهان این است که قو  ازطریقرساندن عقل  فعلیتبه

به   نیازمند   دانش  کسب  ازطریق  انسان  نکردکامل  دنبال بهعملی    ةفلسف  شکلهمینکند. 
رسیدن معرفتی باشد که  فعلیتانسان است. کمال نهایی در حکمت عملی باید به  هایکنش
کامل از عقل فعال    دریافتد. این امر مستلزم ادارک و  نخیر باشهای انسان  آن، کنش  ةدر نتیج

کند: این امر تنها با جدایی نفس از  میتصریح بیانبه  ( 1385)   سیناو اتصال با آن است. ابن
که امکانات حاصل از اتصال  درحالی  ،زیرا هرگاه نفس از بدن جدا شود  ؛شودبدن حاصل می
 ،یعنی حال تعلقش به بدن ،زیادی مانند حال پیشین او ةباشد، حالِ او تا اندازبا بدن را داشته
کمال   سویبهپس به هر اندازه که این حالات کم شود، حرکت ناشی از شوق او  ؛خواهدبود
کاسته باقینیز  نفس  در  حالت  این  که  نسبتی  هر  به  با  خواهدشد.  خالصانه  پیوند  از  بماند، 
 . (349. ماند )صمحجوب و غافل می سعادت خودْ ةسرچشم

بینشی از اندیش به تفکر  سینا در پرتو نگاه کلابن  ةچنین  و    است  درکقابلوی  گرایانه 
 آورد. تواند چنین خوانشی را فراهممی (شیوة زندگیمثابه  فلسفه به)آدو  ةرسد ایدنظرمیبه
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